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other times the God of the Mu'tazilites, and occasionally the God of 

Neoplatonists. These varying interpretations have led to diverse 

perspectives in his surviving works regarding the emergence of beings. 

Some commentators attribute the theory of emanation (al-ṣudūr) to al-

Kindī, while others emphasize the theory of creation ex nihilo (creation 

from nothing). The main objective of this article is to examine al-Kindī’s 

views and those of his significant commentators on the theories of 

emanation and creation ex nihilo. The data collection method is library-

based, and the data analysis method is descriptive-analytical. The article’s 

rough conclusion is that al-Kindī, by distinguishing between fiʿl (action) 

and ʿamal (deed), argues that God, or the "True First Agent," possesses 

perfect action (fiʿl), while metaphorical agents (fāʿils bi-l-majāz) perform 

deeds (ʿamal). This distinction allows creation ex nihilo to be understood 

as God’s action, while emanation is viewed as the deed of metaphorical 

agents. With this perspective, it can be argued that al-Kindī reconciles the 

theory of emanation with the theory of creation ex nihilo. 
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خلوق   ای دیگر ن ریواند و عدهصدور در کندی قائل شده  ن ری ای از مفسران بهموجودات را دید. عده

اصولی ایون مقالوه بررسوی دیودگاه کنودی و   ند. با توجه به آنچه گفته شد، مسوئلاهاز عدم را مطرح کرد

ای و روش هوا کتابخانوهروش گوردآوری دادهصدور و خلق از عدم اسوا.     ن ری  ۀمفسران مهم او دربار

کوه نیا اسوا، یافتوه که مقاله بوه آن دسوا ایاجمالی    نتیج تحلیلی خواهد بود.    -  ها توصیفی تحلیل داده

 فعول توام اول حوق فاعول همان ای  خدا  که  شودی م  معتقد  گذاردی م  عمل  و   فعل  انیکه م  ی با تفاوت  یکند

فعل خداوند در    شود که خلق از عدم به مثاب. این تفکین سطب می دارند  عمل  بالمجاز  یهافاعل  و   دارد

توان گفوا کوه کنودی میوان و با این ن ری  می   ،های بالمجازعمل فاعل   ن ر گرفته شود و صدور به مثاب

 خلق از عدم جمع کرده اسا.  صدور و ن ری   ن ری

   ها هکلیدواژ 

 کندی، خلق از عدم، صدور، خدا، فاعل.
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 مقدمه

منسووجم ارائووه   ایهبه صورت ن ریوو   ،صدور در دیدگاه کندی   خلق از عدم و ن ری   ن ری

امووا آنچووه  ؛سختی ن ر او را بازسووازی کووردمانده بهنشده اسا و باید از مطاوی متون باقی

 ن رهووای   مسلم اسا این اسووا کووه وی بووه سووطب تصوووراتی کووه از خوودا داشووته بووه ارائوو 

 اصوولی ایوون مقالووه بیووان   پیوودایی موجووودات اشوواره کوورده اسووا. مسووئل ۀمختلووف دربووار

 توووان ایوون خلووق از عوودم اسووا کووه می  صوودور و ن ریوو   ن ریوو  ۀدربوواردیوودگاه کنوودی 

کلی اوراز خداوند داشته اسووا. بووه اوها را ناشی از تصورات مختلفی دانسا که  دیدگاه

 . خوودای قرآنووی؛ 1شووود:  در میان مفسران کنوودی سووه تلقووی از خوودا بحووث و بررسووی می

 هووا از خوودا سووطب شووده . خوودای نوافلااووونی. هرکوودام از ایوون تلقی3. خدای معتزلووی؛  2

ابتوودا   ،اسا تا ن رات پیرامون پیدایی موجودات نیز متفاوت شود. بنووابراین در ایوون مقالووه

بووه   ،شووود و بعوود از آنهای مختلف از خدا نزد کندی اشوواره مختصووری میاشاره به تلقی

به خلق از عوودم اشوواره خواهوود شوود. مختووار ایوون  ،و بعد از آن ،صدور  دیدگاه او به ن ری

خلووق از عوودم    صوودور و ن ریوو    مقاله آن اسا که کندی سعی بر آن داشته تا میان ن ریوو 

 آشتی برقرار کند.

اصلی این مقاله یعنی ن ریوو  صوودور و ن ریوو  خلووق از عوودم در دیوودگاه    مسئل  ۀدربار

هووای مختلووف از خوودا در تلقی  ۀامووا دربووار  ؛ای نوشووته نشووده اسوواکندی تا به حال مقاله

 مقاتت زیر نوشته شده اسا:  ،دیدگاه کندی

سووازی خوودا در بررسووی مفهوم  .(1400)  .کاکایی، مستانه  ؛آبادی، حسن عطاسی حسین 

 .194-177 ، صص84، شن خت  .ارسطو و کندی

 یهدد پژوهش  .کنوودی   مفهوووم خوودا در اندیشوو   .(1399)  .آبادی، حسوون عطاسی حسووین 

 . 20-1 ، صص9، نینا  عقل

هووای بحووث از تلقی  ،مقالووهایوون  حاضر با مقاتت بات در آن اسا که در     تفاوت مقال

برای توجیه بیان ن ری  صدور و ن ری  خلق از عدم بیان شووده اسووا   مختلف از خدا صرفا  

 اصلی برای پژوهش.  مسئل  منزل و نه به 
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 تصورات مختلف از خدا . 1

مانووده از او یکسووان اور که در مقدمه اشاره شد، تصور کندی از خدا در آثووار باقیهمان

های نوافلااووونی کند و گاه به دیوودگاهگاه خدای متکلمان معتزلی را توصیف می  ،نیسا

آورد. مدعای اصوولی ایوون کند و گاه نیز از خدای قرآن سخن به میان میگرایش پیدا می

خدا سطب شده اسا تا مفسران تفسیرهای متفاوتی   ۀاسا که تفاوت سخنان کندی دربار

آنها شواهدی در مووتن   هم شود برای  هایی که میرا از دیدگاه کندی ارائه کنند. دیدگاه

 کندی یافا. 

 خدای نوافلاطونی. 1-1

 دید:  روشنیتوان این تلقی از خدا را بهمانده از کندی میدر دو متن باقی

را نوشته اسا که   صن عة العظم   لة في س عنوان    باای  کندی رساله  متن اول:  الف(

ای بووه نسووخه  ،تا آرای بطلمیوس را توضیح دهوود. از ایوون رسوواله  تلاش کرده اسادر آن  

ای فوورانتس روزنتووال در مقالووه  1در کتابخانه ایاصوفیا ترکیووه موجووود اسووا.  4830  ۀشمار

را بررسی کرده اسا. در بخش کوتوواهی از  وسی بطلم  المجسددطنسطا میان این رساله با 

 کند.بطلمیوس می المجسط وی اشاره به ثئون اسکندرانی و تفسیر او بر   ،این مقاله

ثئون از جمله مفسرانی اسا که از آرای نوافلااونیان بهره بوورده اسووا. در بخشووی از 

 کند: گونه توصیف میکندی خدا را این   س لة في صن عة العظم 

 ت و یریوو  ت میقوودسطب هذه الحرکة و فاعلهووا و هووو  لووه   -  جل ثناءه  -  فإن الإله

 المرسوول بالقول فهمهی من عند الصفة فهذه  متحرّ   ریغ  محرّ   هو  بل  تحر ؛ی

 ت و بمرکووب سیلوو  لأنووّه یتجووزی ت و منه أبسط ی ل نحلی  ت  یالذ  طیالطس[  هو]و  

 سووطب  و  -  ثنوواءه  جل  -  هو   ذ  المطصرة  للأجسام  مفارق  هو  بل  بیالترک  منه  مکنی

 ... المطصرة  الأجسام  حرکة
 

فیزیکووی یووا   این رساله ین بار توسط غرمی اه السید احمد تصحیح شده اسا و چون نگارنده نتوانسا به نسخ  .1
 خطی مراجعه کرد.   ناچار به نسخالکترونیکی از این رساله دسا یابد به
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اسووا  یمیقد یحرکا اسا و همواسا که خدا  نیخداوند علا و فاعل اپس  

اسووا...  تحوور یبلکووه او محوور  ت کنوود؛یو حرکووا نم شووودینم دهیوو کووه د

 هیوو توور از او وجووود نوودارد و ]بووه اجووزاء[ تجز طیاسووا کووه بسوو  یطیخداونوود بسوو 

 یجوودابلکه او    سایممکن ن  زیدرباره او ن  بیو ترک  سایمرکب ن  رایز  شود؛ینم

قسووم از   نیاو سطب حرکا هموو   رایز  شوند؛یم  دهیاسا که با چشم د  یاز اجسام

   ( 53تا،  )کندی، بی  اجسام اسا

نویسد که ثئون اسووکندرانی در شوورح خووود بوور روزنتال در توضیح این متن کندی می

عطوواراتی شووطیه ایوون دارد و کنوودی نیووز تحووا تووأثیر ایوون دسووا از مفسووران  المجسددط 

 .(Rosenthal, 1956, p. 446)به این تفسیر از خداوند دسا زده اسا   المجسط نوافلااونی   

 علا ثابا و غیر منزل ، خداوند را به اسا  ای که به او نسطا داده شدهثئون در نسخه

دانوود و کنوود. او خوودا را نووامرئی )نادیوودنی( و بوودون تغییوور میقابل  تغییر  چیزها معرفی می

عطووارت  .که اگر کسی خدا را بفهمد، او را به روشی ساده در  خواهد کوورداشاره دارد  

اگوور  .زیرا خداوند دلیل آن اسا، نوووعی اطیعووا ثابووا و نووامرئی [...]گونه اسا: »او این 

کسی آن را به شیوه ساده در  کند، ]آنگاه[ به معنای بازگشووا بووه بسووااا و مفارقووا 

در پوواورقی  .خداوند از اجسام اسا و ]تلقی[ او به چیزی کووه سوورآغاز حرکووا اسووا...  

کنوود کووه »اطیعووا  دو روزنتال در توضیح مفهوم اطیعا در دیدگاه ثئون بیووان می  ۀشمار

بووودن خداونوود در رو »نوعی اطیعا  به معنای ازلیازاین   ؛جا به معنای »ازلی  اسادر این 

  .(Rosenthal, 1956, pp. 448-449)دیدگاه ثئون اسا  

خدا از ثئون و کندی نقل شد، شووواهدی در متووون نوافلااووونی   ۀآنچه در اینجا دربار

کنوود: »واحوود چیسووا و را مطوورح می  پرسووش بحووث از واحوود ایوون    ۀدارد. فلواین دربووار

به این نکتووه   ،هایی که واحد داردماهیتش کدام اسا؟  فلواین بعد از بیان برخی ویژگی

کند که واحد علا اسا و این علا ثابا اسا و حرکتی ندارد؛ زیرا حرکووا اشاره می

 .(6-9-3  ، صص2     ،1366)فلواین،  از عوارض اجسام اسا  

آمووده اسووا. کنوودی در ایوون   اولدد   ۀفلسدد   ۀد بدد     این متن در رسووال  متن دوم:  ب(
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 اسا:گونه  کند. عطارت او در توصیف خدا این خدا را به صورت سلطی توصیف می   ، رساله 

از معقوتت نیسووا، موواده و جوونس و   نیپس آشکار شد که واحد حقیقی هیچ

نوع و شخص و فصل و خاصه و عرض عام و حرکووا و نفووس و عقوول و کوول و 

بلکووه واحوود  ،جزء و جمیع و بعم نیسا و واحد نسووطا بووه دیگووري هووم نیسووا

یوون از چنانکووه هیچ ؛پووذیرد و مرکووب و کثیوور نیسووامطلووق اسووا، کثوورت نمی

یابند و ذکر کووردیم نیووز نیسووا و حوودود اموري که اقسام واحد در آن وجود می

ترین چیزي اسووا بسیط  ،شود و چون آنچه ذکر کردیمآنها هم بر آن حمل نمی

شود، پس چیزي که ]اینها[ بر آن حموول یعنی بر آن حمل می  ؛که براي آن اسا

نووه هیووولی دارد و نووه داراي   ،شود، تکثوور بیشووتر دارد. بنووابراین واحوود حقیقوویمی

صورت، نووه کمیووا، نووه کیفیووا، نووه نسووطا و نووه موصوووف بووه چیووزي دیگوور از 

معقوتت اسا و نه جنس دارد، نه فصل، نه شخص، نه خاصه، نووه عوورض عووام و 

بودن آنهووا ین از اموري که واحد حقیقیاسا و نه موصوف به هیچ   نه متحر

 یعنی چیزي جز وحدت نیسا و هر  ؛نفی شد. پس او صرفا  وحدت محم اسا

پووس چووون وحوودت در همووه چیووز عارضووی اسووا،  .واحوود جووز او متکثوور اسووا

غیر از واحد حقیقی اسا. واحد حقیقووی همووان واحوود ،  تر گفتیمچنانکه پیشآن

نووه  ،شودپذیرد و به هیچ نوع تقسیم نمیوجه کثرت نمی  بالذاتی اسا که به هیچ

از جها ذات و نه از جها غیر آن، و نه زمووان اسووا، نووه مکووان، نووه حاموول، نووه 

محمول، نه کل، نه جزء، نه جوهر و نه عرض و به هیچ نوووع از انووواع قسووما یووا 

 .(58-57  ص، ص1387)کندی،  پذیرد   تکثر قسما نمی

خووود از احوود دارد.  آثدد   ۀمجماعدد این عطارت یادآور توصیفاتی اسا که فلووواین در 

 نویسد: فلواین در توصیف احد می

ی، »چیووزی  یاو بگووو  ۀزیوورا هرچووه دربووار  ؛به همین جها او قابل بیان نیسا  [...]

توووان گفووا چنووین اسووا: در ای. یگانه سخنی که در مقووام اشوواره بووه او میگفته

بلکه حوواکی   ،زیرا این سخن نامی نیسا  ؛فراسوی همه چیزها و در فراسوی عقل

 ؛و نووامی هووم بوورای او وجووود نوودارد  ،ین از چیزها نیسااز این اسا که او هیچ
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وشوویم حوود امکووان در میووان کتوووانیم گفووا، بلکووه میاش هوویچ نمیزیوورا دربوواره

 .  (13و    5-3  ، صص2   ،1366)فلواین،  ای به او بکنیم خودمان اشاره

و الطتووه شووواهد بیشووتری   -  آیووداور که از عطارت کندی و عطارت فلواین برمیهمان

ای گونووهکنوودی به - توان از متون نوافلااووونی بوورای ایوون توصوویف از خداونوود یافووامی

توووان گفووا بووا توجووه بووه ایوون کند. به عطووارت دیگوور میها تعریف میخداوند را به سلب

 گویا الهیاتی که کندی به آن معتقد اسا، الهیات سلطی اسا.  ،عطارات

اند که دیدگاه کندی دیگر اینکه برخی مفسران کندی بر این مسئله تأکید کرده   نکت 

شووود تواند شناختی از خداوند داشته باشد، به این مسووئله منجوور میمطنی بر اینکه عقل نمی

خداوند بگویوود و بایوود صوورفا  از   ۀتواند در مقام فیلسوف سخنی ایجابی دربارکه وی نمی

، ص 1،  1389فرانوون،    -  نیوو )کلااریق قضایای سلطی برای خداوند توصیفاتی را مطرح کنوود  

مطرح کرده   اول ۀفلس  ۀد ب    شد، با آنچه کندی در رسال  بیان. تفسیری که در بات  (284

درسووتی علووم بووه نویسوود: »پووس بهاولی می   فلسف   ۀچندان سازگار نیسا. وی دربار  ،اسا

زیرا تمامی بقی  فلسووفه منوودر  در آن اسووا و   ؛نامیده شده اساعلا اولی »فلسف  اولی   

هم اینکه این فلسفه از حیث شوورف، اول اسووا و از حیووث جوونس، اول اسووا و از حیووث 

شووود و از حیووث زمووان نیووز ترین علم اسا، اول محسو  میرتطه نیز به لحاظ اینکه یقینی

 .(8 ، ص1387)کندی،  زیرا خود علا زمان اسا     ؛اول اسا

علم به علا اولووی اسووا و   ،اولی در اصل   با توجه به این عطارت باید گفا که فلسف 

اما کندی در پایان همین   ؛توان شناخااولی، علا اولی را می   توان گفا که با فلسف می

این تناقضی اسووا   ،تواند خداوند را بشناسد. به هر حالکند که عقل نمیرساله تأکید می

 شود و در جایی نیز او در صدد رفع این تناقم نطوده اسا.که در سخن کندی دیده می

متووون نوافلااووونی آثووار کنوودی نگوواه   منزل با توجه به این متون که مفسران به آنها به  

کندی تفاسیری از ن ری  صدور در دیدگاه وی ارائووه    ای از محققان فلسف کنند، دستهمی

فرانن، پیتوور آدامسووون،   -  توان از چند مفسر کندی نام برد: کلاین اند. در اینجا میکرده

 شووود. دلیوول انتخووا  ایوون تامارا فرانن و نتون. در اینجا به ن ری  فرانن و نتون اشاره می

 دو مفسر این اسا که هر دو بووه صووورت متمرکووز بووه ن ریوو  صوودور در دیوودگاه کنوودی 
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اند تا این ن ری  را در دیدگاه کندی به صووورت منسووجم بر آن داشته  تلاشو  کرده    اشاره

 نشان دهند.

 فرانک   یۀنظر. 1-1-1
في الحدددود و   س لةترجمه و تفسیر متن  ،که در اصل - دکتری خود  فرانن در رسال

به ن ری  صدور کندی اشاره کوورده اسووا. فرانوون بوورای توضوویح   -  اسا  الرسام الأشی ء

 سدد لة فددي الحدددود و الرسددام ابتدا به یازده مفهوم اولی که کندی در ابتوودای    ،ن ری  خود
. 4 ،. الططیعووة3 ،. العقوول2 ،. العلة الأولی1کند. یازده مفهوم: آورده اسا اشاره می  الأشی ء

. الجوووهر 11 ،. الفعوول10 ،. العنصوور9 ،. الصورة8 ،. الهیولی7 ،. الإبداع6 ،. الجرم5  ،النفس 

Frank, 1975, p. 21).) 

کووه تعوواریف این ین مقدمه را مطوورح کوورد و    بایدن ری  فرانن    ۀپیش از بحث دربار

گانه بات از دیدگاه کندی مشخص شود. الطته فرانن در مطاوی بحث خووود مفاهیم یازده

کامل نیسا. مفهوم اول مفهوم   ،اما بحث او از این ن ر  ؛کندگاه به برخی معانی اشاره می

 ،. فاعل2 ،. مطدع1شمارد: الأولی اسا. کندی برای این مفهوم چهار ویژگی را برمیالعلة

عقوول   ،. غیرمتحر . مفهوم دوم مفهوووم عقوول اسووا. در دیوودگاه کنوودی4  ،. متمم کل3

جوهری بسیط اسا که کووارکرد آن ایوون اسووا کووه حقووایق اشوویا را در  کنوود. مفهوووم 

پووردازد، مفهوووم اطیعووا اسووا. اطیعووا در تعریووف سومی که کندی بووه توضوویح آن می

کندی آغاز حرکا و آغاز سووکون اسووا و نخسووتین قوووه از قوووای نفووس اسووا. مفهوووم 

. نفووس تمامیووا 1کند:  چهارم مفهوم نفس اسا. کندی برای نفس سه تعریف را بیان می

سووم اطیعووی کووه بووالقوه . اسووتکمال اول ج2  .جسم اطیعی داراي اندام و قابل حیات اسووا

گري تعوودادي ]قووواي[ مرکووب، از ی. جوهر عقل اسا که به میووانج3  .داراي حیات اسا

خود به حرکا آید. مفهوم بعدی مفهوم جرم اسا که از دیوودگاه کنوودی آن اسووا کووه 

سه ب عد )اول، عرض و عمق( دارد. مفهوم دیگر مفهوم ابداع اسا کووه بووه معنووای ایجوواد 

کنوود و تعریووف شیء از عدم اسا. هیولی دیگر مفهومی اسا که کندی به آن اشاره می

صورت آن اسا که چیسووتی   .اي اسا که حامل صور و منفعل اسا  نویسد: »قوهآن می
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 . ایجوواد اثوور اسووا 1شیء به آن اسا و عنصر ماده هر ماده اسا. فعوول دو تعریووف دارد:  

 . حرکتووی اسووا از خووود متحوور . مفهوووم آخوور 2 .پووذیرددر هوور چیووزی کووه اثوور را می

 نویسوود: »قووائم بووه نفووس و مفهوووم جوووهر اسووا. کنوودی در تعریووف ایوون مفهوووم می

 پووذیرد و خووود وصووف پووذیرد، وصووف میحاموول اعووراض اسووا و ذاتووش تغییوور نمی

شود و گویند: پذیراي کون و فسوواد نیسووا، و نیووز پووذیراي چیزهوواي دیگووري چیزي نمی

 از چیزهوواي هماننوود کووون و فسوواد در خوواص جوووهر آن افووزوده  ننیسووا کووه بوور هریوو 

شووده در چیزهایی که چون شناخته شوند، با شناختن آنها شناختن اشوویاي عارض  ؛شودمی

شود که در نفووس جوووهر خوواص آن داخوول نیسووا  از جوهرهاي جزئی میسر می  نهری

 .(64-63  ص، ص1387)کندی،  

توان ن ریوو  صوودور کنوودی را فرانن معتقد اسا که با توجه به این یازده تعریف می

کنوودی خوودا   کووه  گونه اسادهد این ن ری  خود می  ۀتوضیح داد. توضیحی که وی دربار

کنوود کووه وی کنوود و در توضوویح علووا اولووی اضووافه میرا به عنوان علا اولی معرفی می

توان دانسا این تعریف از خداوند بووا اور که از این تعریف میغیرمتحر  اسا. همان

محوور  تیتحوور  بیووان کوورده مطابقووا دارد  ۀدربووار کیدد زیمت فآنچه ارسطو در کتا   

خداوند در این  ۀهای یونانی ن ری  کندی درباررو جنطهازاین   ؛(5-4     1071،   1385)ارسووطو،  

درخور توجه دیگوور ایوون اسووا کووه   شود. در اینجا نکت تعریف از علا اولی مشخص می

فددي عنوووان  بووادیگوور خووود   کند و آن را به رسالکندی به وحدانیا علا اولی اشاره نمی
  کند.واگذار می وحدانیّة اللّه و تن ه  جرم الع لم

دانوود کووه موودر  مفهوم دوم مفهوم عقل اسا کووه کنوودی آن را جوووهر بسوویطی می

ایوون تعریووف از عقوول بووا آنچووه  ،بووه ن وور فرانوون .(115 ، ص1950)کنوودی، ق اشیاسووا یحقووا

 . (Frank, 1975, p. 21)اند تا حدودی همخوانی دارد  عقل کلی گفته  ۀنوافلااونیان دربار

مفهوم سوم مفهوم اطیعا اسا که میان مفهوم عقل و نفس قرار گرفته اسا. کنوودی 

اطیعا آغاز حرکا و آغوواز سووکون حرکووا »کند: الف(  گونه تعریف میاطیعا را این 

. تعریووف کنوودی از (115، ص  1950)کنوودی،      اسا و آن نخسووتین قوووه از قوووای نفووس اسووا

نویسد که اطیعیا تعریفی ارسطویی اسا. ارسطو در توضیح مفهوم اطیعیا و اطیعی می
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 ( بعضی از این   .اند: الف( بعضی از این اشیا به اطیعا موجودندموجود دو دسته  یاشیا

 -  آ ، خا ، هوووا و آتووش   -  اشیا معلول علل دیگرند. حیوانات، گیاهان و اجسام بسیط

شووود. ایوون دسووته از اشوویا اطیعی گفتووه می  یبه اطیعا موجودند. به این دسته از اشیا، اشیا

شووود و آن چیووز یوون مطوودأ حرکووا و چیزی دارند که سطب افتراق آنها از دیگر اشیا می

. این تعریف ارسطو از اطیعیا و اطیعووی همووان (9-5     192،  »الف   1385)ارسطو،    اسا  سکون

کند. فرانن معتقد اسا که این تعریف از اطیعا نطایوود اسا که کندی آن را تکرار می

هرچنوود مفهوووم اطیعیووا در اینجووا ارسووطویی اسووا و الطتووه  ؛میان عقل و نفس قرار گیوورد

  .جالب توجه اسا

تر مفهوووم اطیعووا در نووزد کنوودی و کند که برای فهم دقیووقوی در توضیح اضافه می

چرایی جایگاه اطیعا میان عقل و نفس باید به چند مفهوووم دیگوور کووه کنوودی در همووین 

کند پرداخا. مفاهیمی که فرانن برای توضیح مفهوم اطیعا از به آنها اشاره می  ،رساله

 اطیعووا.   ۀخووالق؛  ( سووخنان فیلسوووفان دربووار  ۀبوورد: الووف( پرسووش دربووارآنها بهووره می

 تعریووف فلسووفه   ۀکندی پرسش از خالق جهان را ذیل تعریف پوونجم از فلسووفه کووه دربووار

پرسووش از  ۀکنوود. کنوودی دربووارامری اسا که انسان خووود را بشناسوود مطوورح می   مثاببه  

 نویسد: خالق می

در این عالم و دربووارۀ عووالم عقلووی؛ و  - عزوجل  -  پرسش دربارۀ آفرینندۀ جهان

؟ او اگر چیزي در این عالم ]عالم عقلی[ باشد، جوووا  دربووارۀ آن چگونووه اسووا

مگوور بووه   ،پووذیردمانند نفس اسا در بدن که امري از امور توودبیر بوودن قوووام نمی

مگر بدانچه از آثار تدبیر نفووس در بوودن  ،تدبیر نفس، و شناخا آن ممکن نیسا

شود و جز با بدن ممکوون شود و آثار تدبیر نفس هم که در بدن دیده میدیده می

شود ممکن نیسا و شدنی هم جز به عالمی که دیده نمیتدبیر عالم دیده  ،نیسا

جز با آنچه در ایوون عووالم، از توودبیر و آثووار دال بوور آن   ،شودعالمی که دیده نمی

 .(70، ص 1387)کندی، شود، ممکن نیسا شناخته شود  دیده می

اطیعا نیز معتقد اسووا: »گفتووار فلاسووفه دربووارۀ   ۀکندی درباره سخن فیلسوفان دربار

چیووز را   نامند و ذات هرنامند و صورت را اطیعا میاطیعا: فلاسفه هیولی را اطیعا می
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نامند و قوووۀ موودبر اجسووام اطیعووی را نامند و راه رسیدن به سکون را اطیعا میاطیعا می

 .(73، ص 1387)کندی، نامند   اطیعا می

فرانن معتقد اسا که شطاهتی میان خالق، مخلوووق و نفووس   ،با توجه به این دو مفهوم

اطیعا آشکارتر اسووا؛ زیوورا در آنجووا  ۀوجود دارد و این مسئله در سخن فیلسوفان دربار

از  پرسووش قدرت میانجی میان خالق و مخلوق مطرح شده اسووا. دربوواره    منزل اطیعا به  

کنوود ایوون اسووا کووه خووالق همچووون نفووس اسووا و خالق نیز تمثیلی که کندی مطرح می

 .(Frank, 1975, p. 22)کند اطیعا در اینجا نقش میانجی را بازی می

تا   اسا  معتقد  جرمفرانن  مفهوم  از  عقول   ،بعد  عالم  در  را  صدور  پی  1کندی 

از آنمی بعد  و  می  ،گیرد  منتقل  ن ری  صدور خود  از  دوم  بخش  به  به  مربوط  شود که 

بنابراین جرم واپسین مرتطه در سلسل صدور نسطا به عالم علوی     عالم تحا قمر اسا. 

فر بر  الإبداع  یعنی  بعدی  مفهوم  و  آن عمل  ااسا  اریق  از  خالق  دارد که  یندی دتلا 

از    ،دهند که کندی در همین رسالهیند را شکل میاکند. ماده، صورت و عنصر این فرمی

 کند. آنها به علل اربعه اطیعی یاد می

. آنچه شیء از آن سوواخته شووده اسووا کووه همووان موواده 1علل اربعه علل اربعه اطیعی:  

. آغوواز حرکووا شوویء کووه همووان 3  .. چیستی شیء که همان صورت شیء اسووا2  .اسا

دهد که از آن به غایووا . چیزی که فاعل فعل خود را به سطب آن انجام می4  .فاعل اسا

 . (Frank, 1975, pp. 22-23؛  118، ص 1950)کندی، شود  تعطیر می

صدوری، مفهوووم جوووهر اسووا کووه اشوواره بووه یوون قسووم از    واپسین مفهوم در سلسل

. 1کنوود: اما کندی پس از این مفهوم، پوونج مفهوووم دیگوور را نیووز اضووافه می  ؛مقوتت دارد

 . (Frank, 1975, pp. 23-24). مکان 5 ،. زمان4  ،. اضافه3  ،. کیفیا2  ،کمیا

گونووه صوودور کنوودی را این   ۀتوووان ن وور فرانوون دربوواربا توجه به آنچه گفته شوود می

 بندی کرد: دسته

کند: صدور در عووالم علوووی و صوودور در عووالم کندی دو نوع از صدور را مطرح می
 

1. intelligible world 
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آورد و گونه اسا که علا اولی، عقل را پدیوود موویتحا قمر. صدور در عالم علوی این 

نفووس و جوورم صووادر   ،شووود و بعوود از آناطیعا به معنایی که گذشا صادر می  از عقل،

 نوودیافر یشود که کار علا اولووی اسووا و بووه نوووعبه ابداع اشاره می  ،شوند. بعد از آنمی

شووود کووه د از این صدور، صدور در عالم تحا قمر انجام میبع.  دهدیم  نشان  را  او  عمل

 شود.از ماده، صورت، عنصر و جوهر تشکیل می

 نقد دیدگاه فرانک . 1-1-1-1

  دیوودگاه کنوودی در مسووئل ۀکرده اسا که ن ری  منسجم دربووار  تلاشهرچند فرانن  

  :توان گفا که او تا حد قابل توجهی ناکام اسا؛ زیراصدور ارائه کند، می

دهوود داند که علا اولی آن را انجووام میالف( فرانن مفهوم ابداع را صرفا  عملی می

گونه که کنوودی و که مفهوم ابداع آندرصورتی ؛یند کار علا اولی اسااای فرگونهو به

اند، با مفهوووم صوودور دیگر فیلسوفان و متکلمانی که به این مفهوم باور دارند مطرح کرده

ایوون ناسووازگاری   کندتلاش نمیسازگاری ندارد. فرانن    ،نوافلااونی اسا   که در فلسف 

 .بردکردن ادعایی این دیدگاه خود را پیش میو صرفا  با مطرح  کند،حل  

صوودور در    بندی دوگانوو دسووتهوی با    که  دیگر در دیدگاه فرانن این اسا    ( نکت 

را در   س لة في الحدود و الرسام الأشی ءتا یازده مفهوم اول    کندتلاش میدیدگاه کندی  

اما مفهوم اطیعا و مفهوووم فعوول در ایوون دسووته از مفوواهیم   ؛قالب ن ری  صدور تفسیر کند

مفهوم اطیعا توضیح داده شد که خود فرانوون نیووز   ۀگویا چندان جایگاهی ندارد. دربار

اما با توجیهاتی که بیووان کوورد توانسووا تووا   ؛معتقد اسا که نطاید این مفهوم در اینجا باشد

مفهوووم فعوول  ۀامووا دربووار ؛حدی جایگاهی برای این مفهوم میووان عقوول و نفووس پیوودا کنوود

 .کنددیدگاهی ارائه نمی

دهوود. هرچنوود کووه در دیوودگاه کنوودی، مفهوم جوهر نیووز توضوویح نمی  ۀ ( وی دربار

شووود، اگوور بخووواهیم در بافووا ارسووطویی و جوووهر دیووده نمی ۀن ریوو  منسووجمی دربووار

که جوهر صرفا  مقسمی اسا بوورای  بگوییمکندی را تفسیر کنیم، آنگاه باید   ،نوافلااونی

موواده و صووورت کووه در دیوودگاه  ،نفس  ،دهد که آیا عقلاقسام خود. فرانن توضیح نمی
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اند، چه ربط و نسووطتی بووا مفهوووم جوووهر و چووه ربووط و نسووطتی بووا سوونا کندی مطرح شده

 .ارسطویی و نوافلااونی دارند

دهد. توضیح آنکه آیا علووا اولووی عقوول را صدور را هم توضیح نمی ۀد( فرانن نحو

جرم را بووه نحووو   ،آورد و بعد از آنصادر اول به نحو علیا صدوری به وجود می  مثاب به  

آیوود و بوواقی بووه صووورت یا اینکه عقل به صورت ابداع از علا اولی به وجووود مووی  ،ابداع

نیازمند شواهد قوی در آثووار   ،آیند. اگر شق اول باشدعلا صدوری از یکدیگر پدید می

موجود کندی هستیم که الطته چنین شواهدی وجود ندارد و اگر من ور شق دوم باشد که 

صدوری شکل نگرفته اسا، بلکه ابداع بوده و علا اولووی بووه نحووو خلووق از    دیگر سلسل

عقل را پدید آورده اسا. الطته این نکته نیازمند توضیح بیشتر اسا کووه در ادامووه و   ،عدم

 .بیشتر از آن بحث خواهد شد  ،فاعل  ۀدر توضیح ن ر کندی دربار

دیدگاه فرانن این نتیجه را گرفا کووه وی   ۀتوان درباربا توجه به آنچه گفته شد می

کندی را بووا توجووه بووه مفوواهیم    در فلسف   ،صدوری مورد ادعای خود   نتوانسته اسا سلسل

 او توجیه کند.   فلسف 

 نتون   ۀنظری. 2-1-1
صوودور نووزد    مسووئل  ،ایان ریچارد نتون با توجه به عطارت دومی که از کندی نقل شوود

دهد. او معتقد اسا که کندی با لفووظ »فوویم  بووه ن ریوو  صوودور خووود وی را توضیح می

های سوولطی کند که عطارت مووورد بحووث بوور جنطووهکند. وی به این نکته اشاره میاشاره می

توووان در های معتزلووی را نیووز میهرچند دیوودگاه  ؛نوافلااونی در ن ری  کندی تأکید دارد

های سوولطی گونه جنطهکند که شاید معتزله این آن دید. الطته او نیز این احتمال را مطرح می

 در توصیف خداوند را از نوافلااونیان گرفته باشند. 

کند که الهیات سلطی کووه در نتون با تأکید بر سخن آرمسترانگ به این نکته اشاره می

و بایوود آن را   بووود  مانند الهیات سلطی اسا که در فلواین مطرح شده  ،کندی مطرح شده

واحوود »از هوور   ۀگفتن دربووارگذاری کرد. در این نحوه سخن »الهیات سلطی نفی مطلق  نام

شود، مطووادا وحوودت او کووه مطوودأ وحوودت و واحد خودداری می  ۀتعین و هر حملی دربار
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الطتووه بووا توضوویحی کووه نتووون در ادامووه   .بنابراین مطدأ وجود اسا فدای چیز دیگری شود  

 داند.این تفسیر آرمسترانگ را قابل مناقشه می  ،دهدمی

فلووواین فقووط بوور   کند کووه در فلسووف فلواین اشاره و اضافه می  به فلسف   ،وی در ادامه

بلکووه وجهووی ایجووابی نیووز وجووود دارد کووه در توصوویف   ،شووودوجه سلطی خدا تأکید نمی

موجووودات عووالم    فلواین از واحد به خیر بیان شده اسا. ین خیر ایجابی که علا هموو 

اسا. ایوون مسووئله در کنوودی نیووز وجووود دارد. کنوودی نیووز خداونوود را بووه وحوودت مطلووق 

توان میان تأکید فلواین بر خیر و تأکید کندی بوور وحوودت رو میازاین   ؛کندتوصیف می

بووا  ،این سخن نتون این اسا که در هر دو فیلسوف   همسانی کلی برقرار کرد. تزم  ،خدا

فلووواین   الهیات سلطی مطلق مواجه نیستیم. بنابراین آنچووه آمسووترانگ در توصوویف فلسووف 

)نتووون، چندان وجهی ندارد    ،کندی سرایا دهیم   توانستیم آن را به فلسف گفا و ما میمی

 .(95-94  ص، ص1397

ن ریوو  صوودور  ۀتوان گفا این اسا که وی درباردیدگاه نتون می ۀای که دربارنکته

تووا بیووان کنوود   کنوودتلاش میبلکه    ،آوردیند در کندی سخنی به میان نمیاین فر   به مثاب

بیان کند که یکی از این عناصوور نیز که عناصری نوافلااونی در بیان کندی وجود دارد و  

 کنوودتوولاش مینوافلااونی »فیم  یا همان »صدور  اسا. به عطارت دیگوور، نتووون صوورفا   

 دهد.یند صدور را توضیح نمیااما فر  کند؛  اثطاترا  صدور در نزد کندی   وجود مسئل

 خدای معتزلی. 2-1

اما آنچه محل اختلاف اسووا   ؛اندبرخی مفسران کندی وی را متکلمی معتزلی دانسته

اور کووه در های معتزلی پایطند مانده اسووا. هموواناین اسا که وی تا چه اندازه به آموزه

 سطور بات مشاهده شد، کندی  فیلسوف برای توصیف خداوند از عطاراتی اسووتفاده کوورده

شود. حال بایوود دیوود کووه کنوودی  های نوافلااونیان دیده میکه مانند آنها در آموزه  اسا

 کند.متکلم خداوند را چگونه توصیف می

گذاری نیووز ایوون اسووا کووه اند. سطب این نامالتوحید  نامیدهمعتزله را »موحده  یا »اهل

. برخی مفسران کندی بوور (2ص تا،بی، یمرتض)ابنمعتقدند قدیمی در کنار خداوند قرار ندارد 
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صفات خدا معتزلی اسا و به جزئیووات   ۀاین باورند که کلیات آرای اساسی کندی دربار

. یکی از صفاتی که در سنا معتزلی بسوویار از (90، ص  1397)نتون،  قرآن چندان پایطند نیسا  

دهوود شود، توحید خداوند اسا. کندی نیز به این مسئله توجه ویژه نشان میآن بحث می

 ةیددّ فددي وحدان  کندی رسال ،تا این مسئله را توضیح دهد. در این خصوص  کندتلاش میو  
  را نوشته اسا. الع لم جرم  تن ه و الله

اما آنچه در این قسما مهم اسووا آن اسووا کووه نشووان داده شووود کووه سوووای فوورض 

نوافلااونی که در سطور بات به آن اشاره شد، کندی تلقی دیگری نیووز از خوودا دارد. وی 

کند: » ظهار الشوویء عوون مفهوم ابداع را تعریف می في الحدود و الرسام الأشی ء   در رسال

دهوود، ابووداع . کندی معتقد اسا کاری کووه خداونوود انجووام می(114، ص 1950)کندی،  لیس   

فددي    . کنوودی در آخوور رسووالدهوودتوضیح  را  این مسئله    کندتلاش میرو وی  ازاین   ؛اسا
 .  (108، ص 1950)کندی، کند  بودن برای خداوند اشاره مینیز به صفا مطدعفلس ة الأول  

ال  عددل  فددي  خلووق از عوودم رسووال ۀترین منطع برای آگاهی از دیدگاه کندی دربارمهم

بووه دو قسووم از  ،. کندی در ایوون رسووالهها ب لمج ز است  الحق الأول الت م و الن قص الذي

 کند.عملکرد آنها اشاره می ۀفاعل و نحو

تا به این پرسش پاسخ دهد: »فعوول چیسووا؟  وی در پاسووخ   کندتلاش میکندی ابتدا  

بووه معنووای  »تووأییس   ،نخسووا  کنوود کووه فعوول  حقیقووی  به این پرسش به این نکتووه اشوواره می

الأیسات عن لیس  اسا. به عطارت دیگر، فعل حقیقی نخسا ایجوواد موجووودات از عوودم 

کند که این فعل فقط مخصوووص خداونوود اسا )خلق از عدم(. کندی در ادامه اشاره می

این اسا که فعوول حقیقووی نخسووا را بووه    متعال اسا و او تنها موجودی اسا که شایست 

شووود کووه نحو خلق از عدم ایجاد کند. این نوع ایجاد در دیدگاه کندی »ابداع  نامیده می

 به آن اشاره شد. 

الإب نددة عددن العلددة ف علددة القربیددة للمددان و    ایجاد موجووودات از عوودم در رسووال  ۀدربار
 پووذیرد و ای اسووا کووه هرگووز کثوورت نمیکند کووه خداونوود حووی یگانووهاشاره می  ال س د 

بخشووی علا اولینی اسا که خود علا ندارد و فاعلی اسووا کووه فاعوول نوودارد و تمامیا

موجووودات از عوودم )نیسووتی(    هم  ۀآروندوجودبخش ندارد و به)متم م( اسا که تمامیا
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، 1950 ،ی)کنوودبرخی موجودات برای برخووی دیگوور اسووا   ۀاسا و خداوند علا قراردهند

 .  (215ص   ،1 

، کندی نوعی دیگر از فعل را نیووز مطوورح )فعل چیسا؟(  پاسخ به پرسش بات مادر اد

کند. این فعل فعل حقیقی ثانی اسا که اثر مؤثر در چیزی اسا که تأثیر در آن واقووع می

 این فعل بعد از فعل حقیقی اول اسا.    شود. اطیعی اسا که رتط می

شوود، ایوون  بندیدسووتهحال که فعل به دو قسم  فعوول حقیقووی اول و فعوول حقیقووی ثووانی 

موجه خواهد بود که »فاعل چیسا؟ . کندی در پاسخ به این پرسش معتقد اسووا   پرسش 

گووذارد. ایوون پووذیرد، اثوور میکووه اثوور می  ئیکه فاعل حق همان مووؤثری اسووا کووه در شوو 

علووا فوواعلی     رو فاعل حق به مثابازاین   ؛نحوی باشد که خود متأثر نشوداثرگذای باید به

در اینجووا منفعوول یعنووی آن   -  شودهای خود اسا و خودش هرگز منفعل نمیبرای معلول

پووذیرد، خداونوود گذارد اما تأثیر نمیاین قسم فاعل که تأثیر می  -  پذیردچیزی که اثر می

 متعال اسا.  

کند که هر آن چیووزی غیوور از خداونوود کندی اشاره می  ،پاسخ به این پرسش    در ادام

آنهووا منفعوول از   هم به این معناسا که    ؛شوند. »مجازا  فاعل هستند  مجازا  فاعل نامیده می

هووا از خداونوود منفعوول علا هستند. این انفعال هم به این ترتیب اسا که اولین ایوون فاعل

 پذیرند. از یکدیگر این انفعال را می  ،شود و مابقیمی

کنوود کووه فعوول و فاعوول، بووه ایوون نکتووه اشوواره می  ۀکندی بعد از بیان این مطالب دربار

هایی اسا که وجود دارنوود. دلیوول ایوون معلول   هم   واسطه و بدون واسط  خداوند علا با

بلکه علا   ،شودامر هم آن اسا که فاعل حق فقط اوسا و اوسا که هرگز منفعل نمی

 اند.هایی اسا که پس از علا اول آمدهواسطه مفعول  قریب منفعل اول اسا و علا با

کند: قسووم می  بندیدستههای مجازی را به دو قسم  ها یا همان فاعلکندی فعل منفعل

شوودن انفعووال از فاعوول، اثوور فعوول هووم بووه پایووان ها آن اسا که بووا سپریاول از این منفعل

رود از حرکا بایستد، رفتن نیز پایان اگر کسی که راه می  .رفتن روندهمانند راه  ،رسدمی

هووا، منفعلووی مانوود. قسووم دوم از ایوون منفعلنمی  یپذیرد و اثری از آن در حس هم بوواقمی

مانند بنووّا   ،پذیردشدن انفعال از فاعل پایان نمیماند و با سپریاسا که اثر در آن باقی می
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نووا بماند و بناّ که فاعل مجازی اسا، اثر خووود را در  اثر در منفعل باقی می  ،و بنا. در اینجا

 .  (136-134  صص  ،1   ،1950 ،ی)کندنامد گذارد. کندی این قسم دوم را »عمل  میباقی می

توان این نتیجه را گرفا که کندی  متکلم فاعل را به دو با توجه به آنچه گفته شد می

فاعلیووا   ۀشود که فاعل حقیقی خداوند اسووا و نحوووکند و معقتد میمی  بندیدستهقسم  

او نیز به نحو خلق از عدم یا همان ابداع اسا. آنچه در اینجا مطرح شد با آنچه در بخش 

پیشین )خدای نوافلااونی( بحث شد مغایرت دارد. وجه مغایرت نیز آن اسا که صوودور 

ری   ،اظهووار چیووزی از عوودم نیسووا  ،توضیحاتی کووه داده شوود  با بلکووه در آنجووا از فوورط پوو 

آید. نکتووه درخووور توجووه شود و گویا از ذات خود او چیزی پدید میخداوند سرریز می

که گویا در بیووان کنوودی   -  این اسا که اگر میان علا و فاعل تفاوت وجود داشته باشد

آیوود هنگامی که از ن ری  صدور در کندی صحطا بووه میووان می -  این تفاوت وجود دارد

د ومطوودع در ن وور گرفتووه شوو    باید از علیا صدوری سخن گفا و هرگاه خداوند به مثابوو 

 باید از فاعل و فاعلیا خداوند بحث کرد. 

 خدای قرآن . 3-1

امووا   ؛های جوودی روا داشوواتوان تردیددر اینکه خدای کندی، خدای قرآن باشد می

کنوودی بوورخلاف رأی بعضووی از  [...]برخی مفسووران کنوودی بوور ایوون اعتقوواد هسووتند کووه »

گردانووده و بووه شووریعا از تعووالیم ارسووطو روی  ،ای از مسائل عموودهمنتقدان قدیم در پاره

 . (86، ص  1389)فخری،  اسلامی سخا مؤمن مانده اسا   

خدا معتقد اسا کووه برخووی تعوواریفی  ۀهای کندی دربارنتون در تفسیر خود از آموزه

توووان در نه به صورت کامل، اما بووه صووورت نسووطی می  ،که کندی از خداوند داشته اسا

 کند:قرآن کریم یافا. وی برای توضیح مدعای خود به آیات ذیل اشاره می

ونَ النَّاسَ عَلی د  س  توواَ  وَ   الف( »أَم  یحَ  راهیمَ ال ک   فقَدَ  آتیَ نا آلَ   بوو 
ل ه  ما آتاه م  الّلّه  م ن  فضَ 

ل کا  عَ یم    ک مَةَ وَ آتیَ ناه م  م 
بلکه به مردم، بووراي آنچووه خوودا از فضوول ترجمه:    (54  ،)نساءال ح 

ورزند؛ در حقیقا، مووا بووه خانوودان ابووراهیم کتووا  و می نخویش به آنان عطا کرده رش

ض   .حکما دادیم، و به آنان ملکی بزر  بخشیدیم رَ  ماوات  وَ الأ  ئلَ ه  مَن  ف ي السووَّ  ( »یسَ 
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مٍ ه وَ في هر که در آسمانها و زمین اسا از او درخواسا ترجمه:  (29 ،)رحموون  شَأ ن ک لَّ یوَ 

ض  وَ   .کند. هر زمان، او در کاري اسامی رَ  ي الأ  ا فوو  و  ه  لطَغَووَ قَ ل ع طوواد  ز   ( »وَ لوَ  بسََطَ الّلّه  الرِّ

ه  خَطیرٌ بصَیرٌ    ل  ب قدََرٍ ما یشَاء    نَّه  ب ع طاد  ن  ی نزَِّ
و اگوور خوودا روزي را بوور ترجمه:    (27  ،)شوریلک 

دارند، لیکن آنچووه را بخواهوود بندگانش فرا  گرداند، مسلما  در زمین سر به عصیان برمی

[ بنوودگانش آگوواه  فرستد. به راستی که او به ]حال[ فرو میاي ]که مصلحا اسابه اندازه

هَ   .بیناسا ورَه  وَ لووَو  کووَر  ت مَّ نوو  أَف واه ه م  وَ یووَأ بیَ الّلّه    تَّ أَن  یوو  ورَ الّلّه  بوو  ا نوو  ؤ  فوو  ونَ أَن  ی ط  د( »ی ریوود 

ون ر 
خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کننوود، ولووی میترجمه:  (32 ه،)توبوو    ال کاف 

 .گذارد، تا نور خود را کامل کند، هر چند کافران را خوش نیایدخداوند نمی

کند که مفهوم »متمم الکل  کووه کنوودی در نتون بعد از اشاره به این چهار آیه بیان می

توانوود مضوومون چهووار آیووه را پوشووش تعریف »العلة الأولی  بیان کرده اسا، تا حدی می

اور که خود نتون اشوواره کوورده اسووا، سووخنان کنوودی . الطته همان(80، ص  1397)نتون،  دهد  

امووا ایوون نکتووه بووه  ؛تواند به مفهوم خدای قوورآن نزدیوون شووودخداوند تا حدی می  ۀدربار

انوود بووا کووه فلاسووفه مطوورح کرده را  توان خووداییصورت عام مطرح اسا که در کل نمی

آن شووکل   پیرامووونالمثوول مفهوووم ابووداع و مفوواهیمی کووه  خدای قوورآن یکووی دانسووا. فی

توان گفووا هرچنوود مقربوواتی در ایوون رو میازاین  ؛ای ندارنددر متن قرآن ریشه  ،گیردمی

توووان توان خدای کندی را با خدای قرآن یکووی دانسووا و تنهووا میمسئله وجود دارد نمی

 گفا که وی به برخی صفات خداوند که در قرآن آمده اسا اشاره کرده اسا. 

 صدور و خلق از عدم  ۀمختار: جمع بین نظری  ۀنظری .4-1

کنوود و گوواه بووه خدا ارائووه نمی  ۀاور که اشاره شد، کندی ن ری  منسجمی دربارهمان

شود. همین مسئله سووطب خدای متکلمان و گاه به خدای فیلسوفان نوافلااونی نزدین می

کندی با تعجب این سخن را بیان کنند کووه    شده اسا تا برخی محققان در توضیح فلسف 

او چگونه توانسته اسا که ن ری  خلق از عوودم و ن ریوو  صوودور را بووا هووم مطوورح کنوود؟  

اند: »کنوودی ن ر کندی نوشته  ۀ. برخی دیگر از محققان نیز دربار(304 ، ص2،  م1984)بدوی،  

داند و نه صدور و تنهووا پووس فعل خدا می  خلق از عدم، ابداع عالم را نتیج   با قطول اندیش
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کنوودی ماننوود   ،خوودا وابسووته اسووا  ۀاز اثطات اینکه عقل اول، در وجود خود، به فعوول اراد

 .(186ص  تا،بی)کربن، پذیرد  نوافلااونیان فکر صدور عقول را می

تووا  تلاش کوورده اسوواتوان گفا که کندی با توجه به این ن رات و ن رات مشابه می

 فددي   میان ن ری  صدور و ن ری  خلق از عدم جمع کند. وجه جمع این ن ری  نیز در رسووال
بیان شده اسا. با توجه به این رساله   ها ب لمج ز  ال  عل الحق الأول الت م و الن قص الذي

 توان گفا:می

های بالمجاز را بر اما فاعل ؛داندالف( کندی فعل فاعل حق را به نحو خلق از عدم می

کنوود. بووه عطووارت دیگوور، فاعوول حووق فاعلیووا خووود را بووه نحووو یکوودیگر مترتووب می

دهوود و از او انجووام می   خلق از عدم،  پیدایی موجودات از هیچ؛  الأیسات من لیس تأییس »

به ایوون معنووا کووه  ؛های بالمجاز »بعضها عن بعم  هستنداما فاعل  ؛شودین فعل ایجاد می

ترتب علیّ به یکدیگر دارند و با توضوویحاتی کووه در بووات از کنوودی ارائووه شوود، مشووخص 

الأیسات من به نحو تأییس   ،اندواسطه از خداوند به وجود آمده  شود که اینها هرچند بامی

تواند این مسئله را توجیه کند این اسا کووه گفتووه شووود، کنوودی در لیس نیستند. آنچه می

این جمووع اشوواره   ۀبه نحو  ،صدد جمع میان ن ری  صدور و خلق از عدم اسا که در ادامه

 خواهد شد.

الطته تذکر این نکته ضروری اسا که خود کنوودی تصووریحی در ایوون رابطووه نوودارد و 

. بووا گوورفتن مفهوووم مخووالف 1تواند بر دو مسئله حمل شوووند:  عطارات او ابهام دارند و می

حق تام اول بووه خلووق از عوودم قائوول اسووا و مووابقی   ،توان گفا که وی چون در فاعلمی

ن ریوو  صوودور و  نکووه میووا اسووا کرده تلاشداند، بالمجاز را مترتب بر هم می  هایفاعل

 تلاشهایی که در جمع میان عقل و نقل داشته  . به سطب دغدغه2.  خلق از عدم جمع کند

تا میان این دو ن ری  جمع کند؛ زیرا ن ریوو  خلووق از عوودم بووه ن ریوو  پیوودایش   اسا  کرده

نوافلااووونی نشووئا گرفتووه   تر اسا و ن ری  صوودور از فلسووف موجودات در ادیان نزدین

یند هرکوودام اخواهد بین این دو ن ری  جمع کند باید تمایزی در فراسا و کندی اگر می

های دیگر بووه فاعل ۀفاعل حق تام اول معتقد به خلق از عدم و دربار  ۀایجاد کند که دربار

شووود شود. الطته دیدگاه او با تمایز دیگووری کووه در فعوول و عموول قائوول میصدور قائل می
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 شود.به آن اشاره می     »تکمیل خواهد شد که در مورد 

توووان خداونوود می  ۀ ( اگر ن وور بووات پذیرفتووه شووود، آنگوواه در ن ریوو  کنوودی دربووار

. خداوند کندی به صورت مستقیم و بدون 1. این ملاح ات:  در ن ر گرفاملاح اتی را  

. 2 .بلکه فعل او ایجاد و ابداع چیزی از عدم اسووا  ،کندچیزی از خود صادر نمی  ،واسطه

کند و مووابقی چیزهووا از یکوودیگر بووه وجووود خداوند کندی هرچند ین چیز را ایجاد می

توان گفا که خدای کندی واحوودی رو نمیازاین   ؛آیند، ایجاد او مانند صدور نیسامی

»الواحوود ت  ۀقاعوود ،در فلسووفه  ،شود. به عطووارت دیگووراسا که جز واحد از او صادر نمی

. خداوند کندی فاعل حووق اول اسووا و همووین سووطب 3  .یصدر عنه  ت الواحد  معنا ندارد

شود که در تفسیر این خدا گفته شود که وی ذاتووی اسووا کووه اراده در آن اخووذ شووده می

شود و به همین سووطب اسووا اسا؛ زیرا احد فلواین ذاتی اسا که در آن اراده اخذ نمی

 . خداوند کندی »فعل  دارد و نه »عمل .4 .کندکه چیزی از او سرریز می

ای در تطیین ن ری  کندی دارد؛ زیرا خداونوود در مطلب »   اهمیا ویژه 4  ۀ ( شمار

هووای دیگوور کووه توان گفا که ابداع، فعوول خداونوود اسووا و فاعلرو میازاین   ؛فعل دارد

های بالمجاز هستند، عمل دارند. درنتیجه خداوند به سطب فعل خود و به نحووو خلووق فاعل

های بالمجاز با عموول خووود از یکوودیگر فاعل  ،آورد و بعد از آناز عدم، عقل را پدید می

 آیند.پدید می

گفته باید گفا کووه ایووراد کووار کنوودی در ایوون اسووا کووه پیش    د( با توجه به سه نکت 

های خود ارائه نداده اسا و من ور خووود را از خلووق از مطادی تصوری مناسطی برای بحث

بیان نکرده اسا. شاید گفته شووود کووه   روشن عدم و صدور و حتی علا اولی به صورت  

تووا مفوواهیم را تعریووف کنوود تووا  کنوودتوولاش می في الحدود و الرسام الأشی ء   وی در رسال

از مطاحث آینده ارائه کنوود. ایوون مسووئله تووا   روشنیبتواند به مخااب خود مطادی تصوری  

 ،شود توضیحاتی کههد دهدا ه هه اما تذبذ  عطارات کندی سطب می  ؛حدی درسا اسا

کند کههد عل  هولی هز چهار ویژگی صحب  می  ۀدرباربرهی نموند  چندهن مشخص نشود.  

بودن و ویژگوووی یژگوووی مطووودعو :تهههوهن محههه  تامههه   هههرهر دهددو ویژگهههی رن ره می

و دومووی از سوونا ارسووطویی.  اسووا بودن. اولی از سنا کلامی گرفتووه شوودهغیرمتحر 
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بوورای   روشوونیکنار هم قراردادن این تعاریف سطب شده اسا که نتوان مطووادی تصوووری  

 مطاحث کندی ارائه کرد.

صوودوری کنوودی چنوودان مشووخص نیسووا و فقووط در برخووی    دیگر اینکه سلسل   نکت 

و شاید بعد از آن نفس و بعوود از   (178، ص  1387)کندی،  برد  از عقل اول نام می  ،رسائل خود

 آن اطیعا باشد. 

گیری نهووایی ایوون خواهوود بووود کووه کنوودی هرچنوود در نتیجووه  ،این توضوویحات  هم با  

علیا یا فاعلیووا او ناکووام اسووا، بووا   ۀخداوند و نحو  ۀن ری  منسجم دربار   توضیح و ارائ

ارح دو قسم از فاعل و تفکین میان عمل و فعل توانسته اسا وجه جمعووی میووان ن ریوو  

دهد که خداوند فعل حووق صدور و ن ری  خلق از عدم ارائه کند. این وجه جمع نشان می

به نحو صدوری از یکدیگر   ،آورد و مابقی سلسلهاول را به نحو خلق از عدم به وجود می

 آیند. پدید می

 گیرینتیجه 

 توان نتایج زیر را گرفا:از آنچه گفته شد می

اسووا،  در کندی را متفاوت کرده  ،پیدایی موجودات  ۀ( آنچه ن رات مختلف دربار1

های مختلفی اسا که وی از خدا ارائه کرده اسووا. وی گوواه بووه خوودای معتزلیووان و تلقی

 گاه به خدای قرآن و گاه به خدای نوافلااونیان گرایش دارد.

( ن ری  صدور در کندی به صورت ین ن ری  منسووجم ارائووه نشووده اسووا و تفسوویر 2

همچون فرانن و نتون از آن اسا که ن ری  را تا حدی منسووجم کوورده اسووا.   ،مفسرانی

صوودوری ناتمووام اسووا و نتووون نیووز   الطته دیدگاه فرانن با توجه به عدم توجیه کل سلسل

رو ن ریوو  صوودور بووه معنووای ازایوون  ؛در صدد اثطات اصل این مطلب در کندی اسووا  فقط

 شود.مراتب در کندی دیده نمیتوضیح سلسله

ای اسا که معتقد اسا خداونوود هتری دارد، ن ری( آنچه در کندی صورت منسجم3

 مطدع اسا و فعل او ابداع یعنی اظهار موجودات از عدم اسا.

دهد های بالمجاز میفاعل حق اول و فاعل  ۀ( کندی با توجه به توضیحاتی که دربار4
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تا میان ن ری  صدور و ن ریوو    کندتلاش میشود  و تفکیکی که میان فعل و عمل قائل می

خلق از عدم جمع کند و خلق از عدم را به فاعل حق اول نسطا دهوود کووه فعوول او اظهووار 

های بالمجاز نسطا دهد که عموول آنهووا بووه نحووو موجود از عدم اسا و صدور را به فاعل

 صدوری و پیدایی یکی از دیگری اسا.
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